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  تقوا تقوا   پنجم پنجم     جلسه جلسه 

 « جایگاه اهل تقوا»
 بهشت پاداش اهل تقوا -1

الرجیم الشیطان  من  باللّه  الرحیم   اعوذ  الرحمن  اللّه    بسم 
رسول علی  السلام  و  والصلوة  اللّه »الحمدللّه  آل  آله  علی  و  اللّه 

و  الفداء  مقدمه  لتراب  الارواح  و  روحی  بقیةاللّه  علی  لاسیما 
ا اعدائهم  علی  الدائمة  یوم  العنة  قیام  الی  الان  من  جمعین 

 الدین« 
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الرجیم   الشیطان  من  باللّه  مِنْ  اعوذ  نُورِثُ  تِی 
ال َ ةُ  الْجَن َ »تِلْکَ 

 1عِبَادِنَا مَنْ کانَ تَقِیا« 
هفته  در  ما  صحبت  جمعه موضوعِ  از  قبل  به های  که  قبل  ی 

خاطر   به  موضوع  این  در  ی  مقدار شاید  غدیر  عید  مناسبت 
ی ؟ع؟ مطالب دیگری گفتیم درباره   علی فضائل امیرالمؤمنین

 تقوا بود. 
آیه آخرین  کردند  تلاوت  امروز  که  آیاتی  این  که  تصادفاً  ای 

تِی نُورِثُ مِنْ  تلاوت شد این بود و این آیه است  
ةُ ال َ »تِلْکَ الْجَن َ
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تَقِیا« کانَ  که دو آیه  2عِبَادِنَا مَنْ  که توصیف شده  ی آن بهشتی 
می عِبَادَهُ  فرماید:  قبلش  حْمَانُ  الر َ وَعَدَ  تِی 

ال َ عَدْنٍ  اتِ  »جَن َ
تعالی به بندگانش بهشتی را به پنهانی، چون   خدای  3بِالْغَیبِ«

کنیم.  ما به هیچ وجه نمی را الان درک  توانیم حقیقت بهشت 
فرموده،  این   بندگانش وعده  به  را  وَعْدُهُ  بهشت عدن  کانَ  هُ  »إِن َ

تِیا« 
ْ
توضیحی  وعده  4مَأ یک  بعد  است.  شُدنی  حتماً  خدا  ی 

لَغْوًا«فرماید:  می فِیهَا  یسْمَعُونَ  بیهوده    »لََ  حرف  بهشت  آن  در 
سخنانینمی  فقط  و  می  شنوند  آن  را  با  سلامتی  که  شنوند 
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وَ هست،   سَلََمًا   
زْقُهُمْ«  »إِلَ َ رِ این    لَهُمْ  عبادالرحمن  این  برای  و 

و  معنوی  ی  روز چه  یشان  روز هستند  تقوا  اهل  که  کسانی 
رزقپیشرفت چه  و  کمالاتشان  و  معنوی  و های  بدنی  های 
صبح معمولی می  شان  فرستاده  برایشان  شب  داده  و  و  شود 

یاد یاد  می که در قرآن ز شود و این بهشت با این خصوصیات 
کرده به کسی داده می شود، به بندگان خودمان، از این بهشت 

ی خدا باشند و اهل تقوا باشند به  بندگانی که واقعاً رسماً بنده
که شود. ایارث داده می که عرض شد مطالبی بود  ن جملات 

 تان وجود دارد.  ی این هفتهدر این آیات آخر جزوه
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 درجات و رشد تقوا در افراد -2
که در هفته  ی  گذشته عرض شد تقوا به معنی  همان طور های 

به  و  گرفته  گناه  از   ، لغو نابجا،  کارهای  از  خود  داشتن  نگه 
تقو این  افراد  روحی  کمالات  و  اشخاص  رشد درجاتِ  هم  ا 

ی اوّل نگه داشتن خود از گناه و معصیت و کند. در مرحله می
می انسان  که  کمالاتی  با  و  است.  محرمات  و ترک  پیماید 
که به سوی خدا دارد این تقوا هی شدّت می کند دائماً  سیری 

یافت  رشد می که بهشتش را در همین دنیا در کند تا به جایی 
نمی دنیا  همین  در  یعنی  میکند،  لغو  لغو  ه  نه  و  گوید 
درباره می خدایشنود،  که  مؤمنینی  میی  »قَدْ  فرماید:  تعالی 
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الْمُؤْمِنُونَ« فْلَحَ 
َ
اوّل   5أ مؤمنین،  شدند  رستگار  تحقیق  به 

غْوِ مُعْرِضُونَ« فرماید:  می ذِینَ هُمْ عَنْ الل َ
این مؤمنین همان     6»ال َ

که   ذِینَ یمْشُونَ عَلَی  عِبَادُ الر َ   »وَ عبادالرحمانی هستند 
حْمَانِ ال َ

سَلََمًا«  قَالُوا  الْجَاهِلُونَ  خَاطَبَهُمْ  إِذَا  وَ هَوْنًا  رْضِ 
َ
سلام    7الْْ هم 

میمی سلام  هم  و  اهل  گویند  اینجا  که  متّقینی  این  شنوند. 
آن  ارث  و بهشت  آن بهشتند  هاست، مال هاست، مخصوص 

این آن هستندهاست،  عبادالرحمانی  همان  هم  لغو    ها  که 
در  نمی  امّا  فرموده  بیان  مسلّم  قدر  خدا  را  بهشت  در  شنوند، 
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لغو  هم  اینجا  شد  شروع  بهشتش  کسی  گر  ا دنیا  همین 
آیهنمی  آن  طبق  که  گوید  شریفه  غْوِ  ی  الل َ عَنْ  هُمْ  ذِینَ 

»وَال َ
و جزء سلام و درود و سلامتی و محبّت چیز دیگری    مُعْرِضُونَ«

 برای او نخواهد بود.
إِذَا    »وَ که   وَ هَوْنًا  رْضِ 

َ
الْْ عَلَی  یمْشُونَ  ذِینَ 

ال َ حْمَانِ  الر َ عِبَادُ 
الْجَاهِلُونَ«  می   خَاطَبَهُمْ  برخورد  جهّال  با  انسان  دنیا  کند،  در 

که امام فرمود:  ای میهای بیهوده حرف  زند، یک روایتی هست 
احمق  از  خدا  را  ما  دشمنان  که  شکر  را  اصطلاح  خدا  به  ها 

ک بعضی انتخاب  علیه  افراد  بعضی  چیزهایی رد.  یک  ها 
این می به  اصلاً  که  نمیگویند  پیغمبر  ها  به  دشمنی  چسبد، 
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می ؟ص؟  کرم  که ا کسی  آن  کلّ  عقل  کلّ،  عقل  پیغمبر  کنند، 
او میهمه  به  لَمَجْنُونٌ« گویند:  ی عقل پیش اوست  کَ  تو    8»إِن َ

کهدیوانه  وقتی دیدم  کتابی یک  یک  در  مثالی  یک  مثال    ای، 
که یک حکیمی به  است، حقیقت معلوم نیست داشته باشد 

گفت: امسال یک بارانی می که از آب شاه مملکت  که هر  آید 
کنیم؟ آن حکیم  این باران بخورد دیوانه می شود، گفت: چکار 

از   که شما  کنید  یادی ذخیره  که شما امسال آب ز گفت  به او 
ه هم  این  نشوید.  دیوانه  تا  ید  نخور آب  کرد.  این  را  کار  مین 

میهمه  شدند،  دیوانه  و  خوردند  آب  آن  این  از  مردم  دانید  ی 

 

، آیه  - 8  . 6سوره حجر
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مملکت   رئیس  آن  شده.  دیوانه  شاه  گفتند:  گفتند؟   –چی 
نباشد   درستی  تعبیر  شاید  هم  شاه  مملکت   –حالا  رئیس 

گر   ا گفت:  کنم؟  چکار  پرسید:  حکیم  همان  از  است،  دیوانه 
تو می باشی  مردم  این  شاه  و  کنی  زندگی  مردم  این  با  خواهی 

آب همان  از  باید  پیغمبر  هم  به  دیوانه  مردمِ  ی!  بخور ها 
گر حضرت بق می یة اللّه  گویند: دیوانه، فکر نکنید زمان ما هم ا

آورد به همین جهت  ؟عج؟ تشریف بیاورد اینکه تشریف نمی 
برنامه کثر  ا با  چون  عبادت است.  حتّی  و  روش ها  های ها، 

منکر   حقیقت  در  و  است  معروف  ما  برای  چه  آن  ما،  زندگی 
همه با  این است،  میی  مخالفت  میها  تنها  حالا کند،  ماند. 
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که نه ما امام  یم، آن مان را هیچ وقت تنها نمیفکر نکنید  گذار
ی زمین را زیر عدل و داد بکشاند  خواهد تمام کره کسی که می 

ی از پیش نمی  کار ی برد، همیشه به اندازهآن با شما جمعیت 
همه  باید  بودند.  جمعیت  لا شما  دنیا  مردمِ  کثریتشان  ی  ا اقل 

ما   و  نیست  دیوانه  نستجیرباللّه  او  که  بکنند  درک  را  معنا  این 
که تمام مجامع ایم. این را باید بفهمیم. ما دیوانهدیوانه  مان ایم 

کاملاً  فرزندش  امروز بخواهد  کسی  گر یک  ا از فساد است،  پُر 
متقّی متدین رشد کند و بزرگ بشود باید مواظبش باشد در هر  

در  شما   مجمعی،  حالا  نرود،  تی  تشکیلا هر  در  جمعیتی،  هر 
که مملکت خوبی است الحمدللّه از این   شاید بگویید: ایران 
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ولی حضرت  دیگر  ممالک  در  امّا  است،  سالم  عصر  جهت 
 باید دخالت داشته باشد. 

 

 بهشت جای بندگان خداست -3
ما   بندگان  از  عِبَادِنَا«  »مِنْ  اوّلاً  که  است  کسی  جای  بهشت 

خ قرآن دای  باشد.  آیات  از  ی  بسیار در  را  بندگانش  تعالی 
حْمَانِ    »وَ گوید:  معرّفی فرموده، اوّل در این بخش که می عِبَادُ الر َ

قَالُوا   الْجَاهِلُونَ  خَاطَبَهُمْ  إِذَا  وَ هَوْنًا  رْضِ 
َ
الْْ عَلَی  یمْشُونَ  ذِینَ 

ال َ
کرَامًا«  -سَلََمًا   وا  مَر ُ غْوِ  بِالل َ وا  مَر ُ إِذَا  چون دنیا هم لغو دارد هم    9وَ
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می حرف  بیهوده  که  این  افرادی  بهشت  در  ولی  هستند،  زنند 
ی نیست،   کانَ تَقِیا طور تِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ 

ةُ ال َ   «»تِلْک الْجَن َ
می قبلش  سَلََمًا«»فرماید:  که   

إِلَ َ لَغْوًا  فِیهَا  یسْمَعُونَ  این    لََ  در 
توانستید دین گر شما  ا این    دنیا  کنید،  کاملاً حفظ  را  خودتان 

که صراط  طریق مستقیمِ اهل   بیت عصمت و طهارت ؟عهم؟ را 
ائمه  سکوت  حتی  و  گفتار  و  اعمال  از  جا  همه  در  مستقیم 

کلمه  تقریباً  که در چهل جای قرآن  ی صراط  ؟عهم؟ تعبیر شده 
مهم همه  از  و  هست  سوره مستقیم  در  که تر  است  حمد  ی 

رَاطَ  الص ِ الْمُسْتَقِی»اهْدِنَا  عَلَیهِمْ«  مَ   نْعَمْتَ 
َ
أ ذِینَ 

ال َ صراط    صِرَاطَ 
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این  به  که  آیاتی کسانی  ها نعمت دادی شما دیدید در همین 
 که تلاوت شد.

خدای   شد  تلاوت  امروز  که  آیاتی  میهمین   »وَ فرماید:  تعالی 
إِبْرَاهِیمَ« الْکتَابِ  فِی  کن    اذْکرْ  یاد  کتاب  در  را  ابراهیم  حضرت 

نَبِی  »إِن َ  یقًا  ِ صِد  کانَ  بود،    10« اً هُ  سالم  ابراهیم  اینکه  جَاءَ  اوّل  »إِذْ 
سَلِیمٍ«  بِقَلْبٍ  هُ  ب َ خودش    11رَ به  هم  بود،  راستگو  بود،  صدّیق 

می راست راست  خودش  به  است  مشکل  آدم  چون  گفت، 
می راست  مردم  به  هم  راست بگوید،  خدا  به  هم  و  گفت 

مقامی یک  آن  خب  ا«  »نَبِیًّ رسول  گفت.  از  بعد  که  است  می 
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نمی کسی  به  ؟ص؟  کرم  ی ا کار جمله  این  به  هم  ما  و  رسد 
می راست  چطور  این  خب  یم.  در ندار که  پدرش  به  گفت؟ 

حضرت   پدر  بود،  او  عموی   » »آذر که  دارد  روایات  از  بعضی 
کان بود و از روایات ما هم استفاده   ابراهیم مرد خوبی بود و از پا

که  می ؟ع؟ شود  الشهداء  سید  حضرت  یارت  ز در  مثلاً 
امِخَةِ« گوییم:  می صْلَبِ الش َ

َ
کُنْتَ نُورا فِی الْْ کَ  ن َ

َ
أ شْهَدُ 

َ
گر    12»أ ا

سید   حضرت  اجداد  از  یکی  حتماً  باشد  شامخه  اصلاب 
که مشرک باشد و بُتالشهداء ؟ع؟ نمی  پرست، منتها به  شود 

باشد مرده  پدرش  کسی  گر  ا احترام،  سرپرستش    حال  عمو 

 

یارت وارث. مفاتیح الجنان،  - 12  ز
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، این به حال احترام، خدا هم همان را  باشد به او می گوید پدر
کرده می  گفته نقل  بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا  فرماید:  که او 

َ
بِیهِ یا أ

َ
»إِذْ قَالَ لِْ

وَ  یسْمَعُ  وَ   لََ  یبْصِرُ  شَیئًا«   لََ  عَنْک  یغْنِی  همین    13لََ  کنید  باور 
که بُت نمی  جمله را الان پرسیم! باید به ما بگویند، نگویید ما 

که گوید: چرا بندگی میاینجا بُت نگفته، اینجا می کنی کسی 
دهد؟ ما از همین دور ارادت کاملی مثلاً  حرف تو را گوش نمی

ی آمریکا دار گوش نمیم، حرفبه رئیس جمهور  را هم  دهد، مان 
که  دتش را میشنود، چرا عبااصلاً حرف ما را نمی  کنیم؟ و هر 

بیند شما را، حال شما  کند و نمیمثل او باشد حالا فرقی نمی
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بی چیز  هیچ  از  را  شما  و  نیست  متوجّه  نمی را  گر نیاز  ا کند، 
دهد، ببینید ممکن است چپاولتان نکند هیچی به شما نمی 

به همه  دارد یکالان  کلّی  دارد،  بزرگی   ی ماها حالا جزئی  آدم 
از  ی  پیرو این  مملکت  فلان  جمهور  رئیس  فلان  مثلاً  مثل 

که  رئیس جمهور آمریکا می  کند، من و شما هم از یک فاسقی 
که از شما می خواهد که شما به او خواهد این را میتمام آنچه 

نمی شما  به  هم  هیچی  باشید،  نوکرش  کنید،  و کمک  دهد 
را درک نمی  او شما  گرسنه خوابیدید  تا صبح  کند، شما شب 

افتد آن دوستم، آن سیر خوابیده به هیچ وجه فکر این هم نمی 
می خدمت  من  به  دارد  که  آنی  گرفیقم،  »لَا کند  است،  رسنه 
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وَ  وَلَا یغْنِی عَنْک شَیئًا« هیچی، هیچ فایده   یسْمَعُ  ای لَا یبْصِرُ 
کن، چرا اطاعتش را می کنی؟! ببینید آیات  ندارد، خُب ولش 

یطَانَ« حالا   چقدر عجیب است »یا أَبَتِ« ای پدر »لَا تَعْبُدْ الشَّ
سیرتان به چه دردتان ورد؟ شیطان خشیطان به چه دردت می

 خورد؟ می
 

 عَلَم اسلَم است زن، حجاب -4
کنید به خانم آنکه می که مثلاً فرض  گوید:  ها می گوید به شما 

من بی به  دوستان  از  یکی  دهن،  به  کم  خا که  باشد!  عفت 
ر می درس  در  مُدرّسی  یک  خانم گفت  به  با وحانیت  که  هایی 
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سیاه  کلاغ  گفتند  برای    حجابند  تنها  حجاب  هستند! 
نگهداشتن و پوشاندن نیست، والّا در نماز در اتاق خلوت چرا 

گویند حجاب داشته باش؟ تنها برای این جهت؟ حجاب  می
سخن  از  یکی  در  را  این  من  است.  اسلام  در  علم  که  هایی 

ز نوشتم. این جمله را شاید  سایت خودم بود به عنوان سخن رو 
گر در یک جمعیتی شما در یک فیلمی  کثراً نباشند، ا  متوجّه ا

ها  گویید: این فیلم را مسلمانهایش با حجابند میببینید زن
گر در یک مدرسه ای ببینید که دخترها با حجابند، ساختند، ا

این می شدید گویید:  وارد  مملکتی  یک  در  گر  ا مسلمانند،  ها 
میزندیدید   حجابند،  با  مملکت  آن  این  های  که  فهمید 
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این  به  یعنی  است.  اسلام  علم  حجاب  مسلمانند،  مملکت 
می معرّفی  را  خودش  اسلام  حجاب  وسیله  با  که  زنی  کند، 

علَم یعنی  را است  حجابش  زنی  یک  گر  ا است،  اسلام  دار 
کرده، این  فهمیم،  ها را ما نمی انداخت پرچم اسلام را سرنگون 

جایش بهتر است چرا آن   ییم که حالا صورتش که از همه گو می
 باز باشد بقیّه موهایش چرا بسته باشد! 

این  یکی  شده،  منظور  دو  را حجاب  خودت  نامحرم  از  که 
دار اسلام  بپوشان بندگی شیطان را نکن، یکی دیگر اینکه عَلَم

گر شما در یک فیلمی دیدید یک عدّه ای اینجا هستند  باش، ا
ای ن کوچکی بالای سرشان گذاشتند، هیچ فایدهچی یک عرق
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می  شما  ندارد،  این هم  یهودیگویید:  همه  ها  دیدید  گر  ا اند. 
غیر   و  مسلمان  حالا  دیگر  کروات  متأسفانه  زدند  کروات 
کروات تأسیس شد این شکل صلیب  که  مسلمان ندارد! اولی 

که دیدید    –است، یعنی این پایینش   بالایش هم   –صلیب را 
آهن ی مییک  این طور که  کروات، حتی  ی داشت  بالای  خورد 
میصلیبی کرواتیگف ها  اصالتش  تند  به  آن  گر  ا خوب  را،  ها 

می باقی  مسلمان�خودش  ما  را  اصالتش  ی ماند،  رو ها 
ها به ما  رو بودن، از دست داده، باید آنتبعیت، تقلید، دنبال 

بپوشید،  را  ما  کروات  داشتید  حقّی  چه  که  کنند  اعتراض 
علامت ما را بهم بزنید؟ حالا من یک ماشینی را دیدم واردش  
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می برساند،  شدم  جایی  را  ما  کرد  تعارف  بروم،  جایی  خواستم 
اش یک صلیبی آویز دیدم جلوی ماشینش زیر باصطلاح آینه 

کرده، صلیب علامت مسیحیت است، من فهمیدم همان جا  
می  باشید  هم  شما  است.  مسیحی  راننده  این  هر  که  فهمید، 

لباس این  شما  دارند،  عَلامتی  یک  هر    جمعیتی  را  روحانیت 
نمی  ببینید  یهودی  جا  عالِم  یا  است  سنّی  عالِم  این  گویید: 

گویید این عالم شیعه هست. است یا عالم نصرانی است، می
آن این  عَلم  است،  جمعیت  آن  پرچم  تعبیر  یک  به  همه  ها 

شما   شده  سرنگون  عَلَم  بشود  سرنگون  گر  ا و  است  جمعیت 
ها با حجاب این  فرانسه و امثال این   فکر نکنید در آلمان و در 



 

 22 

می مبارزه  می طور  فکر  شما  این کنند،  آخر  چه کنید  ها 
یا  آدمی  هایی هستند؟ خوب حالا سر این دختر چارقد باشد 

کند؟ یا ممکن است به آن دختر اعتراض  نباشد چه فرقی می
ید که حالا تو چارقدت را بردار چرا خودت را اینقدر اذیت  بکن
این می هم  فهمیده  او  هم  ممکن  کنی،  البتّه  فهمیدند،  ها 

این  ولی  باشد  نفهمیده  خوب  مسلمان  دختر  ها  است 
اسلا اسلام  )دشمنان  عَلم  حجاب  که  فهمیدند  خوب  م( 

را  اسلام  عَلم  مدرسه  در  آمد  حجاب  با  دختر  این  گر  ا است، 
را برداشتند؟  آتاتُرک حجاب  آورده در مدرسه، چرا رضاخان و 
مسجد   در  نفر  دوهزار  چرا  کردند.  سرنگون  را  اسلام  علَم 
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برای  باشد؟  حجاب  که  شدند  کشته  حجاب  برای  گوهرشاد 
اللّه قمی را م را نگه دارند، چرا مثل مرحوم آیتاینکه عَلم اسلا

مسأله   سر  کردند  تبعید  کربلا  به  کردند،  تبعید  عراق  به 
حرف  این  بدون  ما  چیه  خُب  حجاب  بدون حجاب؟!  و  ها 

دادیم، انجام ها خودمان صورت می کشتار و بدون تبعید این 
اطر این است که این عَلَم اسلام است، هم شده بود، این به خ

دارم   حالا  من  فهمیدند،  را  مسأله  این  ما  از  بهتر  ما  دشمنان 
کتاب می در  آن گویم،  ولی  باشند  نوشته  ندیدم  من  هم  ها  ها 

این طور   که  بودند  را فهمیده  این معنا  از صد سال قبل  شاید 
می حجاب  با  مسلمان  مبارزه  زن  خُب  تَعْبُدْ  کردند،  »لََ 
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یطَانَ« نکن،    الش َ را  شیطان  حْمَانِ  بندگی  لِلر َ کانَ  یطَانَ  الش َ »إِن َ 
 .14عَصِیا« 

چرا من بندگی شیطان را نکنم؟ چرا؟ به جهت اینکه شیطان  
گر یک آدمی پروردگارش   برای پروردگارش معصیت کرد، خُب ا

میرا   چطور  کرد  نکنید، معصیت  هم  را  فرد  آن  بندگی  شود؟ 
فَتَبَینُوا« بِنَبَإٍ  فَاسِقٌ  جَائَکمْ  یک    15»إِنْ  آمد  فاسقی  یک  گر  ا

کنید،  آورد، شما تبین  برایتان  گفت، خبر  را برای شما  مطلبی 
میتبینو راست  ببینید  کنید،  تحقیق  ید  برو یعنی  یا  ا  گوید 

که دیگر به او اعتمادی   گناه بکند بدانید  که یک  دروغ، آدمی 
 

 . 44سوره مریم، آیه  - 14
 .6سوره حجرات، آیه  - 15
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می فرقی  چه  این  فردا  نیست،  کرد،  را  گناه  این  اینجا  کند، 
که به شما ضرر می که به  زند میگناهی  گناهی  کند. پس فردا 

می انجام  است  خودش  إِن َ  دهد،  نفع  یطَانَ  الش َ تَعْبُدْ  »لََ 
عَصِیا«  حْمَانِ  لِلر َ کانَ  یطَانَ  این حرف  16الش َ ابراهیم  ها  حالا چرا 

می  من  به  مِنْ  زنی؟  را  عَذَابٌ  ک  یمَس َ نْ 
َ
أ خَافُ 

َ
أ ی  ِ إِن  بَتِ 

َ
أ »یا 

حْمَانِ«   میالر َ پروردگامن  طرف  از  عذابی  که  آن ترسم   ، ر
داند اسم به معنای رحمت عام خداست، رحمان، رحمان می

را  بُعد، همه  به همه مهربان است در یک  یعنی خدای تعالی 
می همه  به  دارد،  که  بخشندگی  نکن  ی  کار تو  ولی  بخشد 

 

 . 44سوره مریم، آیه  - 16
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تو دو  کند،  را نازل  ست شیطان خدای رحمان برای تو عذاب 
 معرّفی بشوی. 

 

 اوصاف قیامت، اشعار سید حمیری -5
از  یکی  با  جلسه  در  آمدن  از  قبل  امروز  همین  قیامت  روز  آقا 

می صحبت  عزیزمان  میدوستان  گاهی  انسان  کردم،  شود 
می خجالت  نکنند  هم  عذابش  که هیچ  قیامت  روز  کشد، 

نَدْ شود  می بِإِمَامِهِمْ« »یوْمَ  نَاسٍ 
ُ
أ کل َ  هر    17عُو  ما  که  ی  روز

می امامشان  به  را  شیطانجمعیّتی  آقایان  با خوانیم،  پرست 

 

 .71سوره اسراء، آیه   - 17
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نمی خجالت  تو  است،  قرآن  صریح  شیطان شیطان،  با  کشی 
آنجا راه بیافتی؟ مرحوم سید حمیری در آن اشعارِ معروفش که 
این   همه  که  است  مستحب  فرماید  می  ؟ع؟  رضا  حضرت 

رضا  اش حضرت  به  ؟ص؟  کرم  ا پیغمبر  چون  کنند  حفظ  را  عار 
را  اشعار  این   : بگو شیعیانت  به  که  فرمودند:  خواب  در  ؟ع؟ 
که »وَ رایةٌ یَقْدِمُها   حفظ کنند، یک فَرد از این اشعار این است 

« یک پرچم روز قیامت برداشته می ، علی بن حَیْدَرُ شود، حیدر
ای حرکت او یک عدّهابیطالب در دستش است و عقب سر  

شوند چقدر عالی است. آقا تو چه کنند و وارد بهشت میمی
می عده  یک  هستی؟  آن کسی  الرَضَویون«  »نَحنُ  هایی  گویند: 
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عده  یک  بودند،  ؟ع؟  رضا  حضرت  مطهر  قبر  مجاور  که 
امیرالمؤمنین علی می به  العَلَوییون« ما منتسب  »نَحنُ  گویند: 

می مثلاً  عده  یک  هستیم،  ؟ع؟  ابیطالب  »نَحنُ  بن  گویند: 
که در هر زمانی با هر امامی بوده و از او  کسی  الجَوادِییون« هر 

می کرده  ی  رَایَةٌ پیرو »وَ  ایستاده،  امام  آن  سر  پشت  بینید 
می حمیری  سید  مرحوم  همین  نَعْثَلٌ«  عرض  یَقْدُمُهَا  گوید، 

گوید من در خواب پیغمبر را دیدم  کردم حضرت رضا ؟ع؟ می
کتاب محضر   کن، من در  پیغمبر فرمودند این اشعار را حفظ 

که ر را قضیه استاد نوشتم این اشعا کتاب الغدیر هم  اش را از 
کتاب  معتبرترین  اهلاز  نوشتم.  هست  قبول   ها  هم  سنت 
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کیه؟ همان  که دَر به پهلوی فاطمه دارند، »نَعْثَلٌ«  ی زهرا هایی 
علیها زدند و روز غدیر خم را قبول نکردند و این روزها  اللّهسلام 

علی و  پیغمبر  بکنند  ی  کار یک  که  بودند  این  فکر  بن   در 
دست   در  را  اسلام  زِمام  و  بکشند  تایی  دو  را  ؟ع؟  ابیطالب 

گر آن ملاحظه  های علی بن ابیطالب ؟ع؟ و بگیرند و آخر هم ا
؟ع؟  ابیطالب  بن  علی  بندگی  و  ؟ع؟  ابیطالب  بن  علی  تقیه 
از  نه  و  بود  نامی  علی  از  نه  و  بود  اسلام  از  نامی  نه  امروز  نبود 

هیچ  فاطمه  از  زهرا،  نب ی  اسمی  که کس  بوده  دین  خیلی  ود، 
نمی ما  نیست،  آن  از  اسمی  بیشتر  الان  دین  چندتا  شناسیم، 

 باقی نمانده آن هم اسماً. 



 

 30 

بِإِمَامِهِمْ« نَاسٍ 
ُ
أ کل َ  نَدْعُو  امام   »یوْمَ  با  را  جمعیتی  شان  هر 

می میدعوت  که  تویی  چیه؟  تو  که    گویم کنند،  ما  نگویید: 
ابیطالب بن  علی  تابع  ما  صحبت  خوبیم!  شما  با  ما  نه  ایم! 

یم، می کار ندار کوچه و بازار هم  یم، مردم  کسانی هم  دار دانید 
گر یک مورد  که این جلسه می ا افراد خاصّی هستند  آیند یک 

از ت هستی،  خدا  دور  تو  اندازه  همان  بکنید  شیطان  از  بعیت 
ی،   دور الرحمن  کانَ  عباد  یطَانَ  الش َ إِن َ  یطَانَ  الش َ تَعْبُدْ  »لََ 

حْمَانِ عَصِیا«  کار اصلاً زندگی نکنید،  های معصیت با آدم  18لِلر َ
اِ این برادرم، خوب این پدرش است، عمویش بود، حالا پدر نه، 

 

 44سوره مریم، آیه  18
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دا  کسی  یک  این،  میاِ  صحبت  نفر  یک  با  زمان  شت  در  کرد 
امام صادق ؟ع؟، حضرت بعد خواستند او را، فرمودند  کی بود  

او صحبت می این داییبا  گفت  من است، حضرت    کردی؟ 
دانی این چیه اعتقادش؟ خیلی مسأله اعتقادات  فرمود که می

ست، بله این از صوفی است، حضرت فرمود: این معتقد  مهم ا
می حرف  او  با  تو  است  جبر  او  به  با  یا  بعد  به  این  از  زنی؟! 

می عین  حرف  من،  با  یا  چکار  زنی  مذهبش  به  است،  روایت 
مسلمان  ما  ما؟!  یم  دین  دار به  عیسی  هستیم،  ی  طور این  ها 

این   قرآن  آیات  همه  این  مقابل  در  خود،  دین  به  موسی  خود، 
شعر هم نیست ها یک چیز چرتی است، عیسی به دین خود،  
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شاءاللّه که  گذارند انموسی به دین خود، ما را که در قبر او نمی 
ید، یعنی چه؟ من را در قبر  شاءاللّه با هم میگذارند، انمی سوز

گفتند تو را میاو نمی ،  گذارند مگر  خواهند بگذارند در قبر او
را می کار خودم  را، بمن  کار خودش  او هم  ا هم شریکیم،  کنم 

شود؟ یا تو باید از اسلامت دست بکشی یا او باید از راه و می
گفتند: زن مسلمان را ندهید به مرد  روشش دست بکشد، چرا 
مسلمان   زن  ندارد  حق  غیرمسلمان  مرد  یا  مسلمان،  غیر 

می او  چون  میبگیرد؟  این  کلیسا  برود  برود  خواهد  خواهد 
می  این  می مسجد،  این  بخورد،  خوک  گوشت  خواهد خواهد 

دعوایشان  هم  با  اوّل  روز  همان  از  بخورد،  گوسفند  گوشت 
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نمیمی فاسقشوند،  افراد  با  شماها  گر    توانید  ا بکنید  زندگی 
باشد.   واقعی  یدَیهِ«   »وَ مسلمان  عَلَی  الِمُ  الظ َ یعَض ُ  روز   19یوْمَ 

کاش من با فلانی قیامت هی دست پشت دست می زند، ای 
«   شدم،رفیق نمی  کرِ ِ نِی عَنْ الذ  ضَل َ

َ
 که من را از یاد اهل  20»لَقَدْ أ

ک بَعْدَ  رد  بیت عصمت و طهارت ؟عهم؟ دور  کرِ  ِ نِی عَنْ الذ  ضَل َ
َ
»أ

جَائَنِی« نمی   إِذْ  دوست  او  با  کاش  که ای  نکنید  ی  کار شدم. 
 پشیمان بشوید.

 

 

 .27سوره فرقان، آیه  - 19
 .29سوره فرقان، آیه  - 20
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 فضایل سادات -6
به من می نوشتید  یک سیدی  زهرا  انوار  کتاب  در  گفت: شما 

نمی  جهنم  به  سادات  به که  هم  شیعیان  خُب  گفتم:  روند، 
نمی اجهنّم  امّا  میروند  تو  وقتی  جهنم  ز  و  بهشت  تا  میری 

است؟  می فاصله  چقدر  است؟  فاصله  چقدر  »إِذَا  دانی 
رَتْ« ِ کو  مْسُ  خدا تعیین کرده از نظر مقدار خب زمان که   21الش َ

یاد است، تا آنجا چکار می کنی؟ روز قیامت که پنجاه  خیلی ز
گر بگویند  هزار سال است چکار می به یکی از   –کنی؟ به تو ا

گر این کار را بکنی   –گفتم  �دوستان قبلاً می گر بگویند ا به تو ا

 

، آیه   - 21  .1سوره تکویر
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، یک روز در اتاقت می گرم هم  تو را یک روز ی  کنند یک بخار
درجه میدر  روشن  تابستان  در  بالا  و ی  مار  مشت  یک  کنند 

گر بکنی یک روز باید آنجا   کار را ا عقرب هم آن تو هست، این 
نمی  خدا  به  ی،  برو نمیباید  باشد.  که  ی  کار هر  شود، کنید، 

کنی، خودمانیم، آیا قیامت راست است یا دروغ است؟ آیا نمی 
جهنمّ   و  بهشت  به  است؟  دروغ  یا  است  راست  برزخ  عالم 

حا  ولی  یم  دار کار  فقط  خیلی  را  پایمان  جلوی  چون  ما  نقداً  لا 
چه   ،کنیم ببینیمهارمان را فقط نگاه میا بینیم. امروز ظهر نمی

کردهان ی خانم برایمان درست  خوشمزه است یا خوشمزه    ،هار
کنیم ائمه هستند که شب ما جلوی پایمان را نگاه می  ؟نیست 
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ی سر بگیر نام ائمه را صدا بزقدر می ن و بگو  گویند: قرآن را رو
آن بده،  نجات  جهنم  آتش  از  را  من  خدایا  را  که  دورها  آن  ها 

میمی را  پایمان  جلوی  هنوز  ما  موقع  بینند،  تا  هنوز  ما  بینیم، 
بینیم، خب، همچین پیشنهادی بدهند، یک مردنمان را نمی 

تو  اعلامیه ندهی  جریمه  که  تومان  ده  برای  ی،  طور این  ای 
که پلیس میمی نویسد بدنت د تو را، قبض میبین بینی وقتی 
میمی تو  هزار  لرزد،  پنجاه  قیامت  کنی؟!  تحمل  را  برزخ  توانی 

می که  را  ما  کنی؟!  تحمل  را  این  سال  از  بعد  بهشت!  به  برند 
همه مسائل ببرند تو را در بهشت! این را هم یقین بدانید یک  

کوچکترین   گر  ا یم    –نفر  دار یادی  ز سر   –روایات  مقدار  به 
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نمی  سوزنی  راهش  بهشت  در  باشد  او  در  رذیله  دهند صفت 
معصیت  برای  هست  شفاعت  بدانید،  یقین  را  ها،  این 

انسان  در  هم  رذیله  صفات  و  باشد  محکم  باید  اعتقادات 
ی، از کجا بگویم که به ما خیلی  نباشد، تو که صفت رذیله دار

نمی  همسایه  نخورد،  میبر  را  دیوارت  متر  دو  در  فهمد  بری 
می هم  بعد  همسایه،  هستم،  زمین  اینجا  صاحب  من  گویی 

کند یک پیرمردی بود بعضی از افراد اهل معنای   خدا رحمت 
می جا  مجلس  یک  داشت،  چلوکبابی  این  را،  او  شناختند 

می میصحبت  کوبیدکرد  زردچوبه  چرا  ارزانگفت:  از ه  تر 
می مردم  به  داشت  است؟  ناساب  این زردچوبه  به  گفت، 
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می میعطّارها  سؤال،  میگفت،  کفش  تو  از  او   -خرند  آیند 
کوچک باشد می  –گفت  می گر  باز میا را  کند، گویی خودش 

گر بزرگ باشد میکن پایت کن باز می گویی خودش را جمع  د، ا
یم، صدّیق  کند کدام یکیمی اش درست است؟ ماها این طور

 نیستیم، صَدیق نیستیم، صادق نیستیم. 
 

 برخورد حضرت ابراهیم با عمویش -7
گف  چی  ابراهیم  به  ابراهیم  حضرت  عموی  یا  پدرِ  ت؟ خُب 

می ناراحت  انسان  تو  اینقدر  با  دارد  محبت  با  نشسته  شود، 
می میصحبت  پدر  پدرجان،  به کند،  پدر  هستی  عمو  گوید، 



 

 39 

تو محبت میتو می  به  دارد  نْتَ  کند،  گوید، هی 
َ
أ رَاغِبٌ 

َ
أ »قَالَ 

إِبْراهِیمُ« آلِهَتِی یا  گردانی از خدایان ما ای ابراهیم؟    22عَنْ  تو رو 
عجیب   خیلی  بزنی،  حرف  این  از  بیشتر  نکنی،  بس  تو  گر  ا

ا  با  داشتیم  برخورد  ما  ها!  ما  است  زمان  همین  افراد،  طور  ین 
وَ هستند.   ک  رْجُمَن َ

َ
مَلِیا«  »لَْ از من، می  23اهْجُرْنِی  گویم دور شو 

کنند، اینقدر سنگ به سرت بزنند تا بمیری، »قَالَ   سنگسارت 
فکر   است،  ی  طور این  متقی  مؤمن  یک  ببینید  عَلَیک«  سَلَامٌ 

ی باشد! نه،  نکنید حضرت ابراهیم بوده خُب     »وَ باید این طور
خَاطَبَهُمْ   إِذَا  وَ هَوْنًا  رْضِ 

َ
الْْ عَلَی  یمْشُونَ  ذِینَ 

ال َ حْمَانِ  الر َ عِبَادُ 
 

 . 46ره مریم، آیه سو - 22
 . 46سوره مریم، آیه  - 23
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سَلََمًا« قَالُوا  نمی   الْجَاهِلُونَ  باشید،  الرحمن  گویند: عباد 
مثل   ، تو بر  سلام  عَلَیک«  سَلَامٌ  »قَالَ  باشید،  ابراهیم  حضرت 

زده، از این تندتر هم دیگر حرف    اینکه یک حرف خوبی به او 
است، نمی  تندی  حرف  خیلی  ک«  رْجُمَنَّ »لَََ که  ها!  شود 

می مغفرت  طلب  تو  برای  من  لَک«  خدای »سَأَسْتَغْفِرُ  از  کنم 
هُ کانَ بِی حَفِیا« خودم،   ی إِن َ ب ِ سْتَغْفِرُ لَک رَ

َ
خدای تعالی به   24»سَأ

ک دارد، حالا شما یک خدایی  اینقدر مهربان من یک لطفی  ه 
کردم از   است، عجیب است مهربانی  یخ فکر  خدا، من در تار

از نظر کمیت از فرعون کسی    –نه از نظر کیفیت    –نظر کمیّت 

 

 47سوره مریم، آیه  - 24
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کار چرا، شمر و یزید و این  کیفیت  ها بدتر  بدتر نبوده، از نظر 
سال کمیّت  نظر  از  امّا  بچه بودند،  سرهای  شیرخوار  ها  های 

، خدا وقتی حضرت  برید جپسر را سر می لوی چشم مادر و پدر
را می و هارون  به طرفشان،  موسی  هُ  فرستد  إِن َ فِرْعَوْنَ  إِلَی  »اذْهَبَا 

کرده،    25طَغَی«  قَوْلًَ« طغیان  لَهُ  او   26»فَقُولََ  با  ملایمت  با 
کنید شاید   هُ  شاید او هم    –ای خدای مهربان    –صحبت  »لَعَل َ

 » کارها را ترک بکند، ما  متذکر بشود، یا بترسد لا   یتَذَکرُ اقل این 
 ی خودمان حسابش کنیم. بتوانیم او را بنده

 
 

 43سوره طه، آیه  - 25
 44سوره طه، آیه  - 26
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 راستگویی و اهمیت دادن به نماز  -8
که تمام انبیاء را خدای تعالی نام می  »وَ برد  �خب بعد وقتی 

وَ  إِسْحَاقَ  لَهُ  وَ   هَبْنَا  نَبِیا    یعْقُوبَ  جَعَلْنَا   
مِنْ    وَ   * کلَ ً لَهُمْ  وَهَبْنَا 

که مؤثر در   27جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیا«   نَا وَ رَحْمَتِ  باز هم آنی 
اذْکرْ    »لِسَانَ صِدْقٍ عَلِیا« »وَ همه چیز است زبانِ راستگوست،  

مُوسَی«  الْکتَابِ  خیلی    28فِی  خدا  ببینید  کن،  ذکر  را  موسی 
کانَ مُخْلَصًا وَ کند،  ها را یاد میی این مهربان است، همه  هُ    »إِن َ

نَبِیا«  رَسُولًَ  او هم یک آدم بسیار مخلصی بود و پیغمبر    29کانَ 

 

 50و  49سوره مریم، آیه  - 27
 . 51سوره مریم، آیه  - 28
 . 51سوره مریم، آیه  - 29
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ان و  است  راستگویی  همان  معنایش  مُخلص  شاءاللّه بود، 
 کوشش کنیم که راستگو باشیم.

»فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ  فرماید:  جا که می. رسد به اینتا آخر که می 
وَ  ةَ  لََ الص َ ضَاعُوا 

َ
أ هَ   خَلْفٌ  الش َ بَعُوا  ضایع    30وَاتِ« ات َ را  نماز 

میمی جمعیتی  یک  همه کنند،  با  حرفآیند  این  که  ی  ها 
کنند، من یک مطلبی را هم به شما که در  نمازشان را ضایع می

الان  را  من  صدای  که  کسانی  به  هم  و  هستید  مجلس 
میمی عرض  است شنوند  میسر  برایتان  که  جایی  تا  کنم 

به   بخوانید.  وقت  اوّل  را  مینمازتان  من  خانمی  گفتم،  یک 

 

 . 59سوره مریم، آیه  - 30
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این می هم  تو  باشد  آشپزخانه  در  دخترت  گر  ا یک  گفتم:  جا 
ی  دستور ی  ندار هم  ی  کار حالا  باشی  داشته  ی  کار مشت 

می ی  او  دار بزنند،  صدایش  مرتبه  دو  نیاید،  او  بیا،  زود  گویی 
هم   باز  مرتبه،  شش  مرتبه،  پنج  مرتبه،  چهار  مرتبه،  سه  نیاید، 

بیاید،   بعدش  ساعت  او  یک  از  باشی  مهربان  چه  هر  یقیناً 
می بیا، بدت  گفتم:  زدم  صدایت  را  تو  دفعه  شش  من  آقا  آید، 

بهترین   برای  بیا  ی،  رستگار برای  بیا   ، نماز برای  بیا  گفتم: 
ها  اعمال، حالا ببینید آدم در این خیابان و بازار و کوچه و این 

می میراه  میرود  اذان  دارند  کاسبش،  بینید  نه  نه گویند، 
نمی  هیچی  در  خریدارش،  تغییری  یک  اقلاً  هیچی،  فهمند، 
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می اینکه  بدهند،  را وضعشان  کار  این  عربستان  در  بینید 
ی ایمان و عقیده  می کنند آن هم مال فشار دولت است والّا رو

یاد بشود، حالا هر چی،  نیست آن هم برای اینکه جمعیتشان ز
که حالا لااقل این را باید بگان ها را ول وییم شیطان آنشاءاللّه 

می که  را  ما  ابیطالبکرده  بن  علی  شیعه  زیر    داند  هستیم، 
یم بهشت از این  پرچم علی بن ابیطالب ؟ع؟ روز قیامت می رو

ةِ مِنْ یوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا  راه آمده، هیچ اصلاً،   لََ »إِذَا نُودِی لِلص َ
وَ  الْبَیعَ«  إِلَی ذِکرِ الِلَّه  وا  تر بگوید خدا، روز گر از این صریح دی  ذَرُ

می زده  صدا  که  وقتی  کنید،  جمعه  سعی   ، نماز برای  شود 
کنید   ولش  را  کاسبی   ، نماز برای  یعنی،  ید  خَیرٌ  بدو »ذَلِکمْ 
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بچّه  31لَکمْ«  پارک  در  حالا  است،  بهتر  شما  برای  نماز  ها  این 
مینشسته هی  میاند  و  که  گوییم  نماز  موقع  حالا  خندیم 

ن مینیست،  عصری  میماز  دارم  خوانیم،  شماها  با  گویم 
خوانند، یک  کنم، من با مردمی که اصلاً نماز نمی صحبت می

می خوانده کسی  درصد  هشتاد  صبح  نماز  تهران  در  گفت 
شود، نماز ظهر و عصر پنجاه درصد، مغرب و عشا خوب  نمی 

یم، من به   گفتم: خیلی خب حسن ظن دار  ، ی بیشتر یک قدر
های به این  حسن ظن دارم، بله نماز صبح آقا، شب  هاتهرانی 

می است  تعجّب  خوابت  اصلاً  من  بلندی  کی  آخه  بردت، 

 

 .9سوره جمعه، آیه  - 31
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می خودش  آقا؟  دو خوابیدم  ساعت  خوابیدم؟  کی  گفت: 
می هم  فیلم  است،  معلوم  خوب  و خوابیدم،  برایتان  گذارند 

کانال همه  ها مشغول است و نماز صحبت را ها تا آن وقتی 
که  یم،  خوب نشد بخوانیم، نشد. ما از شما توقّع نماز شب دار

نمی  نخواند  شب  نماز  که  ولو  کسی  بکند  اللّه  الی  سیر  تواند 
بخواند،   را  الص َ قضایش  ضَاعُوا 

َ
وَ »أ ةَ  هَوَاتِ   لََ الش َ بَعُوا   32«ات َ

هَوَاتِ   »وَ آید،  آید یا نمی ببینید با وضع ما جور می  بَعُوا الش َ را   »ات َ
انداختیم،   لََةَ«جلو  الص َ ضَاعُوا 

َ
نشستن   »أ انداختیم،  بعد  را 

س تا  تلویزیون  آیا پای  شب  نصف  از  بعد  دو  یا  یک  اعت 

 

 . 59سوره مریم، آیه  - 32
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هَوَاتِ« هست یا نیست؟ نماز صبح قضا شدن به  بَعُوا الشَّ »وَاتَّ
کردن  یا نیست؟ ضایع  لَاةَ« هست  الصَّ »أَضَاعُوا  آیا  این خاطر 
. ما از شماییم شما هم از  صلاة هست یا نیست؟ هست دیگر

، خُب چی می گوید از زیر شود حالا؟ خدا میما هستید دیگر
نمی در  ما  هستید،  دست  ما  دست  در  ید،  یلْقَوْنَ  رو »فَسَوْفَ 

که آقا ما دیشب هم   33ا« غَی   به همین زودی، شما خیال نکنید 
مان هم قضا شد هیچ  که تا ساعت دو بیدار بودیم نماز صبح 

و  کار  اتفاقاً  نشد،  هم  خدا    خبری  بله،  بود  بهتر  هم  بارمان 
چند  تو  »فَسَوْفَ«  شده،  بهتر  بارت  و  کار  که  نداشته  دوستت 

 

 . 59، آیه سوره مریم - 33
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مان که اینجا الان سال دیگر در دنیا هستی؟ از کوچک تا بزرگ 
نشستیم صد سال دیگر یک نفرمان نیستم حساب کنید. صد 
یک   است  وقت  خیلی  نکنید  خیال  سال  صد   ، دیگر سال 

 ل بود، خیلی وقت نیست. خواب اصحاب کهف سیصد سا
که  روز قیامت همین  روز   –ی قرآن است  ی شریفه آیه  –هایی 

که میقیامت همین  که زمان ما الان میرند، همین هایی  هایی 
گر اهل تزکیه نفس نباشند یک آمپول بیهوشی  از دنیا می روند ا

آن می به  کنید  ها  فرض  لحظه  زنند  یک  مثل  قیامت  روز  تا 
این می که بالَخره یک گذرد، عجیب است ها! حالا به خاطر 

مرده  میمدتی  را  قیامت  روز  وقتی   ، دیگر میاند  گویند: بینید 
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وْ ضُحَاهَا« 
َ
 عَشِیةً أ

گویند: ما یا یک  می  34»یوْمَ یرَوْنَهَا لَمْ یلْبَثُوا إِلَ َ
است،  ی  طور این  آیه  تا  چند  نمُردیم،  بیشتر  روز  یک  یا  شب، 

می طول  بیشتر  مثلاً  کفار  منظور  برای  معمولا  کفّار  برای  کشد، 
نعمت آن کفران  که  زود  هایی  باشند  کرده  شاید  را  الهی  های 

می می زود  »یلْقَوْنَ گذرد،  وقت  آن  قیامت،  تا  یعنی گذرد  غَیا«   
 ی گمراهی چه؟ یعنی زود است گمراهی خود را ببینید، نتیجه 

گمراهی  نتیجه  این  غَیا«  »یلْقَوْنَ  را،  آنجا  خودشان  را  شان 
خدایمی یم  امیدوار همه بینند.  به  ی تعالی  بیدار یک  ما  ی 

که لااقل به اندازه که مثال زعنایت بفرماید  ی  دم  ی آن یک روز

 

 .46سوره نازعات، آیه   - 34
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در یک اتاق داغی ما را بکنند و مار و عقربی باشد آنجا و به 
 ی آن احترام برای قیامت قائل باشیم. اندازه

تَابَ« مَنْ   
برنامه  »إِلَ َ این  اوّل آقایان  بگیرید،  جدّی  را  هایتان 

کن،   توبه  شدی  بیدار  که  حالا  را  آمَنَ«    »وَ توبه،  اعتقاداتتان  و 
تکم را  ایمانتان  و  کنید  کنید،  درست  صَالِحًا«    »وَ یل  عَمِلَ 

کنید،   ةَ« تزکیه نفس  الْجَن َ وْلَئِک یدْخُلُونَ 
ُ
ها وارد بهشت  این   »فَأ

گر آدم خوبی هستی که توبه می ، توبه، ا کار شوند، ببینید سه تا 
خواهی، تزکیه نفس، عمل صالح، کارهای خوب طبق  هم نمی

صالح   عمل  که  واقعی،  تقوای  نفس همان  تزکیه  هم  شامل 
صلاحیت می اعمالِ  خوب،  اعمال  هم  ،  شود  وْلَئِک  دار

ُ
»فَأ
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وَ  ةَ  الْجَن َ شَیئًا«   یدْخُلُونَ  یظْلَمُونَ  آن  35لََ  به  ظلم  هیچ  ها 
هُ  شود،  نمی  إِن َ بِالْغَیبِ  عِبَادَهُ  حْمَانُ  الر َ وَعَدَ  تِی 

ال َ عَدْنٍ  اتِ  »جَن َ
تِیا« 

ْ
مَأ وَعْدُهُ  وعدهی  خدا  36کانَ  هم  است، تعالی  حقّ  هایش 
 کند. تخلّف نمی

 

 شیخ تقی زرگریقضیه  -9
 سَلََمًا وَ 

إِلَ َ لَغْوًا  وَ   »لََ یسْمَعُونَ فِیهَا  فِیهَا بُکرَةً  زْقُهُمْ  رِ   -عَشِیا    لَهُمْ 
کانَ تَقِیا« تِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ 

ةُ ال َ این آیه را من هر    تِلْک الْجَن َ
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یادم می وقت می کتاب پرواز روح رسم یک جریانی  که در  آید 
نوشته  زرگری  تقی  آشیخ  مرحوم  حالات  در  مشهد  هم  من  ام، 

کرده  فوت  زرگری  آقای  این  که  بودم  شنیده  زرگری بودم  اند، 
می  شما  بازار  و  کوچه  در  گر  ا که  بود  یک  کسی  را،  او  دیدید 

دید اصلاً مثل انی بود، عالم بود، خیلی هم باسواد، آدم میروح
نمی را  کسی  میاینکه  حرف  یکی  با  دارد  فکر بیند،  و  زند 

کنم از همان جریانش این مسأله پیش آمد. دوستانی بودند  می
گذاشته بودند پیاده بروند جمکران، در یک محلی این    ها قرار 

آنجا می در  بودند،  گذاشته  وقتی قرار  وقتی رسیدیم،  ما  گویند 
نیامد،  زرگری  آقای  نیامد،  فلانی  دیدیم  رسیدیم  جمع  آن  که 
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جمعه، صبح  راه شب  در  رفتیم،  ما هم  رفته  لابد  های  گفتیم: 
آن معمولاً  میجمعه  بر  بودند  رفته  جمکران  که  گشتند، هایی 
طلبه  هم  بودغالب  دیدید؟ ها  شما  را  زرگری  آقای  گفتیم:  ند، 

میمی داشت  دیدیمش،  بله  در  گفتند:  و  مسجد  طرف  رفت 
می صحبت  اینکه  مثل  کسی  یک  با  بود،  خودش  و حال  کرد 

وقت آن  رفته،  او  که  شدیم  مطمئن  ما  خُب  مسجد رفت.  ها 
گاهی شبجمکران خیل  بود، حتّی  های جمعه هم  ی خلوت 

که وارد آن شبستان  رفت، میخیلی جمعیت نمی گوید وقتی 
خاص   محراب  آن  کنار  ایشان  دیدیم  شدیم،  مسجد  کوچک 

ولی حضرت  که  است  جایی  موقعی   یک  فرمود  ؟عج؟  عصر 
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جای   بودند،  نشسته  آنجا  بود  دیده  را  ایشان  مُثله  حسن  که 
حضرت   مردانه نشستن  محراب  جای  هم  الان  که  است، 

بی افتاده  آنجا  ایشان  دیدیم  بیاست.  تقریباً،  حال، هوش 
آنجا   رسیدم  من  گفت:  نبودید؟  قرار  سر  چرا  شما  که  گفتیم 

گفتم بروم رفقا بیایند خُب حرف های دیدم حال خوشی دارم 
می حالمتفرقه  خوب  میزنند  هم  به  را  حال مان  را زنند،  مان 

کردم  گیرند بروم. آمدم اینجا داشتم با حضرت صحبت میمی
این همه  ای  راه  در  که  سیدی هایی  یک  با  بودند  دیده  را  ین 

می دارد  بودند  میدیده  خودش  ولی  بودم،  رود  تنها  گفت: 
 :  که  رسیدم اینجا، گفتم



 

 56 

 دل تو را بیند به من آهسته گوید 
 گوید؟  راست میاللّهقل هو  

پروردگار   مظهر  نه  است،  کفر  است،  شرک  این  نگویید:  شما 
ما است،   و  محدودیم  ما  چون  انسان  دل  پروردگار  مظهر 

یک  نمی  تصویر  که  وقتی  کنیم  فکر  نامحدود  آن  به  توانیم 
آینه می انسان در  را  این همان است، بیند میشخصی  گوید: 

که آن صدا دیگر من  کند. میفرقی نمی  گوید: صدایی شنیدم 
یک   که  دیدند  همه  گفتیم:  بعد  انداخت،  و  کرد  بیهوش  را 

بود، می با شما  این آقایی  باز حالش عوض شد.  بیشتر  گفت 
ایشان   و خانه  بودم  نرفته  قم  که  از چند سالی  بعد  ما  شخص 
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بودم رفتم منزلشان یک تسلیتی به خانمش بگویم چون    نرفته 
تا چیزهایی هم   البته یک چند  که  بود  آنجا  قرآنی  بودیم،  آشنا 

خانواده  بدهند،  من  به  که  بود  کرده  یک  سفارش  و  آورد  اش 
بزنید   تفأل  یک  شما  که  گفت  من  به  ایشان  بود،  هم  قرآنی 
همان  که  است  حالی  چه  در  الان  زرگری  آقای  این  که  ببینیم 

کر  فوت  که  هم  است شبی  مفصل  و  آوردند  تشریف  آقا  باز  د 
بعضی  باز جریانش،  تا  نوشتم  ملاقات  کتاب  در  من  را  هایش 

»تِلْک  کردم قرآن را، سر صفحه طرف دست راست این آیه بود  
کانَ تَقِیا« تِی نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ 

ةُ ال َ اسم ایشان هم تقی   37الْجَن َ
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که من خیلی آن جا حالم چیز شد و بود آخه، حاج تقی زرگری، 
موضوع  این  برای  و  شخص  این  برای  بهتر  آیه  دیگر  این  از 

اسمی  نمی  هم  تقی  هم  ما  یم  امیدوار هرحال  به  نبود،  آمد، 
بدن هم  روحی،  هم  و  تقیباشیم  روح  مان  هم  تقی باشد  مان 

نگه یعنی  تقی هم  تمام بدیباشد،  از  تمام  داشته شده  از  ها، 
 ها.گناه 

گفتم دو   سه نفر از فامیل دوستانمان از دار دنیا  همان طور که 
البته رفتند، هر سه از رفقای اهل تزکیه نفس شما بودند،  شان 

شان ها بودند، خدا همه هایی که از دنیا رفتند منسوبین این آن
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ان یم  امیدوار کند.  رحمت  همه را  که  و  شاءاللّه  دنیا  در  ما  ی 
 یم. بیت عصمت و طهارت ؟عهم؟ محشور باش آخرت با اهل 

صاحب  بمولانا  و  اسمائک  باعظم  ندعوک  و  اللّهم  »نسئلک 
اللّه«   یا  و  اللّه  یا  و  اللّه  یا  و  اللّه  یا  و  اللّه  یا  و  اللّه  یا  و  اللّه  یا  الزمان 

ی ولی   ی عصر فرج آن حضرت را برسان. همه پروردگارا به آبرو
ما را از یاران خوب آن حضرت قرار بده، قلب مقدسش را از ما  

ب سایهراضی  زیر  را  آخرتمان  و  دنیا  و  دین  خدایا  امام  فرما،  ی 
ولی  حضرت  ی  آبرو به  پروردگار  بفرما،  حفظ  عصر    زمانمان 

روحیمرض  ما های  به  سالم  قلب  بفرما،  مرحمت  شفا  مان 
مرض  بفرما.  مریضمرحمت  بدنی  شفا  های  را  اسلام  های 
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بپوشان.   عافیت  لباس  الساعه  منظور  مریض  بفرما،  مرحمت 
کربلا  امواتم  شهدای  با  شهداءمان  بفرما،  رحمت  غریق  ان 

ی ولی عصر    محشور بفرما، خدمتگزاران به این مملکت به آبرو
آن بفرما،  حفظ  زمان  امام  پناه  مملکت در  این  به  که  هایی 

می ختم  خیانت  امرمان  عاقبت  خدایا  بفرما،  ذلیلشان  کنند 
دِ وَ آلِه لَی الِلّه عَلی مُحمَّ  الطاهِرین«  بخیر بفرما. »وَ صَّ


